
سجادپور- جــوان 29 ساله ای که 
ــای بساط مشروب  ــرش را پ بـــرادر کوچک ت
خواری به قتل رسانده بود، صحنه جنایت را در 
حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد تشریح کرد. 
به گزارش اختصاصی خراسان، متهم این پرونده 
جنایی که شنبه گذشته توسط کارآگاهان پلیس 
آگاهی به محل وقــوع جنایت در بولوار ابوذر 
هدایت شده بود، در حالی که صدای پابندهای 
آهنین در فضای مجتمع آپارتمانی می پیچید، 
وارد پذیرایی محل واحد مسکونی شد. در این 
هنگام قاضی »محمود عارفی راد«  با اشاره به 
خنجر نیم متری وحشتناکی که در دست افسر 
پرونده قــرار داشــت، خطاب به متهم گفت: با 
همین خنجر بــرادرت را کشتی؟ متهم سرش 
را به نشانه تایید پایین آورد و سپس با فراهم 
شدن مقدمات بازسازی صحنه جنایت، قاضی 
شعبه 211 دادســرای عمومی و انقلاب )ویژه 

پرونده های جنایی( با تفهیم 
اتــهــام ارتــکــاب قتل عمدی 
حقیقت  خــواســت  متهم  از 
ماجرا را بیان کند چــرا که 
ایـــن اظـــهـــارات در مــراحــل 
ــی مــورد استناد قرار  دادرس
می گیرد. گزارش خراسان 
حــاکــی اســـت، در بــازرســی 
صحنه قتل که سرهنگ ولی 
نجفی )رئیس دایره قتل عمد 
آگاهی( نیز حضور داشت، 
»امــیــد- د« مقابل دوربین 
قوه قضاییه ایستاد و سپس 
سروان منفرد )افسر پرونده( 
ــه ای از  ــاص بــه تــشــریــح خ
محتویات پرونده برادرکشی 
ــی از  ــات ــی ــزئ ــت و ج ــرداخـ پـ
اعترافات  متهم در مراحل 
ــرد. در  بازجویی را بازگو ک

ادامه متهم 29 ساله با معرفی کامل خود گفت: 
حدود 20 روز بود که اعتیادم به مواد مخدر را 
ترک کرده بودم به همین دلیل و برای آن که 
وسوسه های گرایش دوباره به مواد مخدر را از 
خودم دور کنم تصمیم گرفتم مقداری مشروبات 

الکلی بنوشم.
این بود که موضوع را با برادر کوچک ترم )علی( 
مطرح کردم. او متاهل بود و دختر خردسالی 
هم داشت اما با هرکدام از  دوستانم )مشروب 
فروشان( تماس گرفتم همه پاسخ منفی دادند. 
در این لحظه برادرم گفت: تو که همه لوازم تولید 
مشروب دست ساز را در خانه داری! دیگر نیازی 

به دیگران نیست! 
با این سخن برادرم، بلافاصله لوازم تهیه مشروب 
را بیرون آوردم و مقداری مشروبات الکلی را که 

از قبل تخمیر شده بود صاف کردم که ساعتی 
بعد آمــاده مصرف شد. در همین حال بــرادرم 
دخترش را به مــادرم سپرد تا او را به طبقه بالا 
)منزل خودشان( ببرد که ما راحــت تر بساط 
مشروب خواری را راه بیندازیم. در این هنگام بود 
که یکی از دوستان مشترک من و برادرم از داخل 
کوچه »سوت« زد! ما هم او را برای دورهمی به 
منزل دعــوت کردیم. »حمید« در کنار بساط 
مشروب خواری نشست و »علی« هم برای خرید 
تنقلات از منزل بیرون رفت اما در حالی به منزل 
بازگشت که »رضا« یکی از همسایگان را نیز به 

خانه دعوت کرده بود تا او هم در کنار ما باشد.
خلاصه 4 نفری مشغول صرف مشروبات الکلی 
بودیم و در عالم مستی از هر دری سخن می 
گفتیم. وقتی با اشاره »حمید« حرف و حدیث 

بــه اختلافات قبلی بین  هــا 
من و برادرم کشید من خیلی 
ناراحت شدم به »علی« گفتم 
به همین خاطر است که مادر 
تو را بیشتر دوســت دارد! و 

همواره به تو توجه می کند! 
»امــیــد« )متهم( ادامــه داد: 
حــرف ها به سویی رفــت که 
دیگر من از شدت عصبانیت 
کنترل خودم را از دست دادم 
همین  کشاکش  در  ناگهان 
مشاجره های لفظی به درون 
اتاق رفتم و خنجر نیم متری را 
از داخل کمد برداشتم و قصد 
داشتم به داخل کریدور بیایم 
)جــایــی کــه بــســاط مشروب 
خواری پهن بود( ولی ناگهان 
بــرادرم را مقابلم دیدم ابتدا 
با همان خنجر که در غلاف 
بود، ضربه ای به پایش زدم و سپس خنجر را از 
غلاف بیرون آوردم و تیغه آن را به سوی برادرم 

پرت کــردم! در یک لحظه او چند قدم به عقب 
رفت و کنار در پذیرایی افتاد. وقتی دیدم خون 
از گردن برادرم فواره می زند! ترسیدم، خیلی 
پشیمان بودم بی درنگ خودم را فریاد زنان روی 
پیکر زخمی»علی« انداختم و با  دستمال گردنش 
را فشار دادم تا خون ریــزی نکند! ولی شدت 
زخم به حدی بود که نمی توانستم از خون ریزی 
جلوگیری کنم و بدین ترتیب برادرم در مقابل 

چشمان وحشت زده ام جان سپرد! 
»امید« دربــاره گذشته خود نیز گفت: چندین 
سال بود که به مواد مخدر اعتیاد داشتم و چند 
بار هم بــرای ترک آن تلاش کــرده بــودم! ولی 
برادرم با آن که کوچک تر از من بود، ازدواج کرد 
و صاحب فرزند شد! مادرم نیز بعد از طلاق از 
پــدرم، با مرد دیگری ازدواج کرد که در طبقه 
بالای همین واحد آپارتمانی زندگی می کند 
ولی من بعد از آن که متوجه شدم پای بساط 
مشروب خواری ، برادرم را کشته ام، خیلی دچار 
عذاب وجدان شدم. کاش می توانستم خودم را 

کنترل کنم و ...
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در امتداد تاریکی

سرقت برای رسیدن به آرزوها! 

آرزوهای زیادی در سر داشتم و می خواستم 
خیلی زودتر پولدار شوم تا مادرم را از چنگ 

شوهرش نجات بدهم چرا که ...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
ــت کــه در عملیات  جــوان 27 ساله ای اس
سپاد  کلانتری  تجسس  نیروهای  ضربتی 
مشهد دستگیر شــد و همدست خــود را لو 
داد. این جوان که با شگردی خاص به خانه 
باغ های اهالی روستای فریزی در اطراف 
مشهد دستبرد می زد پس از آن که به سوالات 
تخصصی ستوان دوم شیرزاد )افسر پرونده( 
پاسخ داد و به 15 فقره سرقت  در طول سه 
ماه گذشته اعتراف کرد به دایره  مددکاری 
اجتماعی هدایت شد و درباره سرگذشت تلخ 
خود به مشاور و کارشناس اجتماعی کلانتری 
گفت: 3 سال بیشتر نداشتم که فرزند طلاق 
نام گرفتم. پدر و مادرم در حالی از یکدیگر جدا 
شدند که من فقط جمله »تفاهم نداشتیم« را 
بعدها از آن ها می شنیدم ولی هیچ وقت معنی 
آن را نفهمیدم. آن زمان پدربزرگم مرا نزد 
خودش برد و پدر و مادرم نیز با افراد دیگری 
ازدواج کردند و به دنبال سرنوشت خودشان 
رفتند من هم تا کلاس دوم راهنمایی درس 
خــوانــدم امــا بعد از آن به دلیل معاشرت با 
ــا و  دوستان بــزرگ تر از خــودم درگیر آرزوه
رویاهای دست نیافتنی شدم و درس و مدرسه 
را رها کردم تا هر چه زودتــر پولدار شوم. از 
همان دوران کودکی به شــاگــردی در یک 
کارگاه مبل سازی روی آوردم و آرام آرام در 
کنار دوستانم به طور پنهانی به مصرف مواد 
مخدر و مشروبات الکلی پرداختم تا این که 
پدربزرگم فوت کرد و من خودم  را آزادتر می 
دیدم دیگر کسی از من برای تاخیر در بازگشت 
به منزل سوال نمی کرد  یا از چگونگی هزینه 
کــردن درآمدهایم نمی پرسید .در همین 
روزها بود که آرزوهــای بزرگ به سراغم آمد 
من هم می خواستم مانند خیلی از جوان 
های  دیگر یک ماشین زیبا و خانه ای مجلل 
داشته باشم و در حالی که عینک دودی بر 
چشمانم زده ام با غرور پشت فرمان بنشینم 
و در جاده ای سرسبز صدای موسیقی را بلند 
ــا می گذشت و من جا و  کنم. خلاصه روزه
مکانی نداشتم چرا که وقتی به خانه پدرم 
می رفتم همسرش به شدت رو ترش می کرد 
و اوقــات تلخی به راه می انداخت. پدرم نیز 
در حالی که برای برادرناتنی ام یک دستگاه 
پراید خریده بود جرئت کمک مبلغ اندکی را 

هم به من نداشت.
مادرم نیز روزهــای بسیار سخت و زجرآوری 
را می گذراند. او به عقد موقت پسر جوانی 
درآمــده بود که 2 سال کمتر از خودش سن 
داشت ولی مردی بسیار شکاک و بدبین است 
و همواره مادرم را کتک می زند و به او توهین 
می کند. در همین حال مــادرم می گوید به 
شوهر  از  تواند  نمی  کوچکش  دختر  خاطر 
پرخاشگرش طلاق بگیرد این درحالی است 
که آن زمان همین تفکر را نداشت و با وجود آن 
که من پسری خردسال بودم به زندگی با پدرم 

ادامه نداد و ...
خلاصه در این شرایط دشوار به کار و زندگی 
ــاه مبل ســازی  ــارگ ــه دادم و در یــک ک ادامـ
سرایدار شدم گاهی برخی از دوستانم برای 
مصرف مواد مخدر نزد من می آمدند و در اتاق 
ســرایــداری بساط مــان را پهن می کردیم تا 
این که با دزد سابقه داری به نام رحمت آشنا 
شدم که یک دستگاه خودروی پراید داشت. 
آن خودرو را همسر رحمت با ارثیه پدری اش 
خریده بود تا شوهرش با آن کار کند و به دنبال 
سرقت نرود چرا که یک سال قبل و برای آخرین 
بار از زندان آزاد شده بود من هم که دوست 
داشتم زودتر پولدار شوم تا به آرزوهایم برسم 
و مــادرم را نیز از چنگ شوهرش نجات دهم 
تصمیم گرفتم با کمک رحمت به خانه باغ ها و 
کارگاه های اطراف شهر دستبرد بزنم به همین 
دلیل از دیوارها بالا می رفتم  یا با کلیدهایی 
درِ انباری ها و کارگاه ها را می گشودم سپس 
اموال سرقتی را درون خودروی رحمت می 
ریختیم و به خریداران ضایعات می فروختیم 
در هر سرقت حدود 2 میلیون تومان به رحمت 
می دادم و بقیه پول ها را برای خودم برمی 
داشتم تا این که پس از دستبرد به یک خانه 
باغ در اطراف روستای فریزی ناگهان ماموران 
کلانتری سپاد به سراغم آمدند و مرا دستگیر 
کردند. حالا هم اگر چه به آرزوهــای مسخره 
خودم می خندم و از کارهایم پشیمانم اما دیگر 

با شاکیان زیادی روبه رو شدم و ...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی سرگرد جعفر 
تحقیقات  سپاد(  کلانتری  )رئیس  عامری 
گسترده پلیس برای ریشه یابی سرقت های 
احتمالی دیگر این جــوان و شناسایی دیگر 
عوامل مرتبط با این پرونده همچنان از سوی 

افسران ورزیده دایره تجسس ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

در بازسازی صحنه جنایت تشریح شد

برادرکشی پای بساط مشروب خواری! 
اختصاصی خراسان

تصویر خنجری که در برادر کشی استفاده شد

شهادت ۲ مامور نیروی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری در درگیری با 

آدم ربایان مسلح
 فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: 
ــراری در بخش  در حین تیراندازی به قاتل ف
باباحیدر، گروهبان یکم »مرتضی کریم‌زاده« 
و سرباز وظیفه »ابوالفضل هیبتی« به فیض 
شهادت نایل آمدند.منوچهر امان‌اللهی عصر 
دیروز در جمع خبرنگاران گفت: با وقوع یک 
مورد آدم‌ربایی در یکی از استان‌های همجوار 
ــورت مسلحانه با یک  فــرد گروگان‌گیر به ص
خودرو به استان ما گریخت.فرمانده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به محض رصد و 
شناسایی پلاک خودروی گروگان‌گیر، تیم‌های 
گشتی در محورهای مواصلاتی برای دستگیری 
و توقیف وی مستقر شدند.وی افزود: به محض 

مشاهده خودروی گروگان‌گیر کارکنان بخش 
باباحیدر دستور ایست دادنــد ولی راننده با 
بی‌توجهی به سمت ماموران تیراندازی کرد.
امان‌اللهی اظهار کــرد: در حین تیراندازی 
گروهبان یکم »مرتضی کــریــم‌زاده« و سرباز 
وظیفه »ابوالفضل هیبتی« به فیض شهادت نایل 
آمدند.وی خاطرنشان کرد: در ادامه با حضور 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فارسان 
و طی تعقیب و گریز گروگان‌گیر مسلح به هلاکت 
رسید و یکی از کارکنان شهرستان فارسان 
نیز در این میان مجروح شد.فرمانده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری گفت: خبر تکمیلی این 

درگیری متعاقباً اعلام خواهد شد.

ــام‌وردی« که به جرم  وکیل قربانیان و شاکیان پرونده »کیوان ام
افساد فی‌الارض با تجاوز به چند دختر به اعدام محکوم شده است، 
جزئیات این پرونده را تشریح کرد.شیما قوشه، وکیل قربانیان و 
شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی در گفت‌وگو با  خبرگزاری تسنیم 
با بیان این که کیوان امام‌وردی با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب به 
اعدام محکوم شده است، اظهار کرد: حکم اعدام کیوان امام‌وردی 
روز شنبه 18 تیر ماه به بنده ابلاغ شده است.وکیل شاکیان پرونده 
ــام‌وردی افــزود: در این پرونده، 9 نفر به صورت رسمی  کیوان ام
شکایت کرده بودند و شاکی قانونی پرونده محسوب می‌شوند اما 
افراد و قربانیان دیگری هم بودند که با پلیس تماس گرفته و موضوع 
را اطلاع داده یا تجاوز از سوی کیوان امام‌وردی را به نماینده دانشگاه 
تهران اعلام کرده بودند.قوشه با بیان این که امام‌وردی در جلسه 
پایانی دادگاه که برای استماع آخرین دفاعیات متهم برگزار شده 
بود، دفاع خاصی ارائه نداد، گفت: البته وی مدعی بود که بدون 
رضایت با کسی رابطه نداشته است!وی همچنین با بیان این که 
رأی شعبه 28 دادگاه انقلاب توسط قاضی عموزاد، رئیس دادگاه 
و قاضی افشاری، مستشار دادگاه صادر شده است، یادآور شد: به‌ 
عنوان وکیل شاکیان از این رأی شکایت خواهم کرد؛ زیرا مجرم 
ملزم به جبران خسارت بود که این موضوع در رأی دادگاه مسکوت 

مانده است.
وی همچنین با اعلام این که جرم رخ داده از سوی کیوان امام‌وردی 

»جرم حدی« است، متذکر شد: رضایت دادن شاکیان در این پرونده، 
تأثیری در اجرای حکم اعدام کیوان امام‌وردی ندارد زیرا وی به دلیل 
اتهامی که دادستان به عنوان مدعی‌العموم شکایت کرده، محکوم 
به اعدام شده و رضایت شاکی خصوصی برای منتفی شدن حکم 
اعدام موضوعیت ندارد.به گزارش  رسانه ها، کیوان امام‌وردی اوایل 
شهریور ۱۳۹۹ در پی افشاگری ده‌ها زن در توئیتر و اینستاگرام 
بازداشت شد. به ‌گفته شاکیان، او به قربانیان خود پس از خوراندن 
مشروب حاوی مواد بیهوش‌ کننده تجاوز می‌کرده است.امام‌وردی 
در جریان تحقیقات اتهامات مطرح‌ شده را رد کرده و گفته بود که 
این افراد با رضایت خودشان به خانه او رفته‌اند.در این پرونده اعلام 
شده بود که این متهم به »۳۰۰ دختر در طول 10 سال تجاوز کرده 
است«، ولی بر اساس گزارش روزنامه همشهری، کیوان امام‌وردی 
»در جریان تحقیقات به برقراری رابطه جنسی با حدود ۵۰ دختر« 
اقرار کرده است.به گزارش همشهری،  ماموران پلیس از مخفیگاه 
او فیلم‌های سیاهی از تجاوز به ۴۶ دختر کشف کرده‌اند. از بین 
شاکیان متهم که حدود ۳۰ نفر هستند، ۱۰نفر در مواجهه‌ حضوری 
با متهم او را شناسایی کرده و بقیه شاکیان نیز به صورت تلفنی با 
دادسرا تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کرده ‌بودند.شاکیان این 
پرونده دختران جوانی اهل تهران و برخی از شهرستان‌ها هستند و 
حتی برخی از آن ها از خارج از کشور با دادسرا تماس گرفته و شکایت 

خود را مطرح کرده‌ بودند . 

گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است، شب بیست و نهم خــرداد گذشته، ماجرای قتل 
وحشتناکی در خیابان ابوذر کوی طلاب مشهد به پلیس گزارش شد. در پی دریافت این خبر، 
نیروهای تجسس کلانتری رسالت عازم بیمارستان شهید هاشمی نژاد شدند و با تایید درستی 
خبر، مراتب را به قاضی »محمود عارفی راد« اطلاع دادند. دقایقی بعد و در حالی که عقربه های 
ساعت نیمه شب را نشان می داد، قاضی ویژه قتل عمد، تحقیقات گسترده ای را در این باره آغاز 
کرد. متهم به قتل که هنوز در محل وقوع جنایت حضور داشت با دستور مقام قضایی بازداشت و 
به کلانتری هدایت شد. ساعتی بعد و در حالی که بررسی های میدانی قاضی عارفی راد در مرکز 
درمانی و محل وقوع جنایت به نتایجی رسیده بود، وی عازم کلانتری شد و به بازجویی از »امید« 
)متهم به قتل( پرداخت که او به صراحت قتل برادرش را پذیرفت. در ادامه تحقیقات و با دستور 
قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب، متهم این پرونده جنایی تحویل کارآگاهان اداره 

جنایی آگاهی شد تا بازجویی ها به شیوه تخصصی ادامه یابد.

سابقه خبر

ترمز تانکر حامل سوخت قاچاق  
کشیده شد

توکلی- فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان 
از توقیف یک دستگاه تانکر  حامل بیش از ۳۰ هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد. به گزارش خراسان، 
سرهنگ اکبر نجفی اظهار کرد : نیروهای  پلیس 
آگاهی  به دنبال  دریافت خبری مبنی بر عبور یک 
دستگاه تانکر حمل سوخت قاچاق از حــوزه  این 
شهرستان  با همکاری پلیس آگاهی شهرستان 
انار به محور »رفسنجان-کرمان« عزیمت کردند.

ــزود: ماموران پس از توقیف این تانکر و در  وی  اف
بازرسی از آن متوجه شدند ماده سوختی موجود در 
این تانکر برخلاف مدارک ارائه  شده توسط راننده 
مبنی بر حمل نفت کوره، گازوئیل بوده و به صورت 
 غیرمجاز به سمت شــرق کشور حمل می شود.

این مسئول انتظامی  با اشاره به کشف بیش از ۳۰ 
هزار  لیتر گازوئیل از این تانکر گفت: در این زمینه  
یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی 

معرفی شد.

جزئیات صدور  حکم اعدام برای  »کیوان امام‌وردی«
حتی »رضایت شاکیان پرونده« تأثیری در اجرای حکم اعدام ندارد
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

متهم هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی عارفی راد
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